
آن روزها

  رفتندآن روزها
 آن روزهای خوب

 آن روزهای سالم سرشار
 آن آسمان های پر از پولک
 آن شاخساران پر از گيلاس

 آن خانه های تکيه داده در حفاظ سبز پيچکها، بيکديگر
 

 آن بام های بادبادکهای بازيگوش
 آن کوچه های گيج از عطر اقاقی ها

 
 آن روزها رفتند

ف پلکهای منآن روزهائی کز شکا  
 آوازهايم، چون حبابی از هوا لبريز، می جوشيد

 چشمم به روی هرچه می لغزيد
 آنرا چو شير تازه می نوشيد

 گوئی ميان مردمکهايم
 خرگوش ناآرام شادی بود
 هر صبحدم با آفتاب پير

 به دشتهای ناشناس جستجو می رفت
 شبها به جنگل های تاريکی فرو می رفت

 
 آن روزها رفتند

وزهای برفی خاموشآن ر  
 کز پشت شيشه در اتاق گرم،
 هردم به بيرون خيره می گشتم

 پاکيزه برف من، چو کرکی نرم،
 آرام می باريد

 بر نردبام کهنه چوبی
 بر رشته سست طناب رخت

 بر گيسوان کاجهای پير 
 و فکر می کردم به فردا، آه

 فردا ـ
.حجم سفيد ليز  

 
 با خش خش چادر مادربزرگ آغاز می شد

 و با ظهور سايه مغشوش او، در چارچوب در
 ـ که ناگهان خود را رها می کرد در احساس سرد نورـ

 و طرح سرگردان پرواز کبوترها
.در جامهای رنگی شيشه  

...فردا   
 

 گرمای کرسی خواب آور بود
 من تند و بی پروا



 دور از نگاه مادرم خط های باطل را
 از مشق های کهنه خود پاک می کردم

رف می خوابيدچون ب  
 در باغچه می گشتم افسرده
 در پای گلدانهای خشک ياس

 گنجشک های مرده ام را خاک می کردم
 

                         *******              
 

 آن روزها رفتند
 آن روزهای جذبه و حيرت

 آن روزهای خواب و بيداری
 آن روزها هر سايه رازی داشت

ن می کردنجی را نهاهر جعبه سربسته گ  
 هر گوشه صندوقخانه، در سکوت ظهر

 گوئی جهانی بود
 هرکس ز تاريکی نمی ترسيد

 در چشمهايم قهرمانی بود
 

 آن روزها رفتند
 آن روزهای عيد

 آن انتظار آفتاب و گل
 آن رعشه های عطر

 در اجتماع ساکت و محجوب نرگس های صحرائی
 که شهر را در آخرين صبح زمستانی

 ديدار می کردند
 آوازهای دوره گردان در خيابان دراز لکه های سبز

 
 بازار در بوهای سرگردان شناور بود

 در بوی تند قهوه و ماهی
 بازار، در زير قدمها پهن می شد، کش می آمد، با تمام لحظه های راه می آميخت

 و چرت می زد، در ته چشم عروسکها
گی سيالبود که می رفت، با سرعت بسوی حجم های رنبازار، مادر   
 و باز می آمد

 با بسته های هديه، با زنبيل های پر
 بازار باران بود، که می ريخت، که می ريخت، که می ريخت

 
                         *******              

 آن روزها رفتند
 آن روزهای خيرگی در رازهای جسم

 آن روزهای آشنائی های محتاطانه، با زيبائی رگ های آبی رنگ
ستی که با يک گلد  

 از پشت ديواری صدا می زد
 يک دست ديگر را

، ترسانو لکه های کوچک جوهر، بر اين دست مشوش، مضطرب  
 و عشق،

 که در سلامی شرم آگين خويشتن را بازگو می کرد
 



 در ظهرهای گرم دودآلود
 ما عشقمان را در غبار کوچه می خوانديم
 ما با زبان ساده گلهای قاصد آشنا بوديم

ا قلبهامان را به باغ مهربانی های معصومانه می برديمم  
 و به درختان قرض می داديم

 و توپ، با پيغام های بوسه در دستان ما می گشت
 و عشق بود، آن حس مغشوشی که در تاريکی هشتی

 ناگاه
 محصورمان می کرد

 و جذبمان می کرد، در انبوه سوزان نفس ها و تپش ها و تبسم های دزدانه
 

زها رفتندآن رو  
 آن روزها مثل نباتانی که در خورشيد می پوسند

 از تابش خورشيد، پوسيدند
 و گم شدند آن کوچه های گيج از عطر اقاقی ها
.در ازدحام پرهياهوی خيابانهای بی برگشت  

 و دختری که گونه هايش را
 با برگهای شمعدانی رنگ می زد، آه

 اکنون زنی تنهاست
 اکنون زنی تنهاست

 
خزادفروغ فر  


